
 

 حسین امام اصحاب تاریخی   حضور درک معنای

 3 - «السلامعلیه»
 الرّحیم الرّحمن الله بسم

 حلََّتْ  الَّتى الارْْواح   علََى وَ  اَباعبَدْ اللهَّ   یا علََیکَْ  اَلسَّلام  

 ب ف ناَّئ کَ 

حضرت  رفتنمیدان به قضیه: در مقدمه

 ه شدآفرید عجیبى بسیار صحنه «الحسنبنقاسم»

حاکی از تصمیمی برای حضور در تاریخی که در حال 

 بلوغ حد   به هنوز «الْحلُمُ يَبْلغُِ لمَْ» که نوجوانى. آغاز است

 که وقتى عاشورا، شب در. بوده نرسیده تکلیف و

 خواهند کشته : فردافرمودند «السلامعلیه»حسین امام

: کرد عرض سالهچهارده سیزده، نوجوان   این شد،

 خواهم شهادت به میدانآن  در هم من آیا! جان عمو

! عزیزم: ندفرمود «السلامعلیه»حسین امام رسید؟

 أَحْلَى» عرض کرد: است؟ چگونه تو ذائقه در شدنکشته

 در جمله این در. است ترشیرین عسل از «الْعَسلَ م نَ 

 در قاسم جناب که است نهفته رازی مسلما   فضا نآ

 را تاریخدر آن  حضور که بینندمی هچ خود منظر

 . دنیابمی تررینشی عسل از

. «غلام خرج و: الر اوى قال» عاشورا، روزدر  حال

،ابى هاىخیمه طرف از دیدیم ناگهان  پسر عبداللَّه

 اشچهره «قَمَر ش قهة   وَجْهَه   كَأَنه  : »آمد بیرون نوجوانى

 و آمد «ی قَات ل فَجَعَلَ . »درخشیدمى ماه پاره مثل

 اما بود سال و سن کم نوجوانی .شد جنگیدن مشغول

 دشمن، لشکریان انتظار خلاف بر رفت میدان به وقتی

 دشمن قلب بر و جنگید دلیرانه و شهامت با چنان

 .دندنمو شهیدش و کرده حمله او بر کهاین تا تاخت

همه جد یت و امیدواری، جز در آن است آیا راز این

حضور  تمام توانستندبا هوشیاری که حضرت قاسم 

آغاز شده  «السلامعلیه»در تاریخی که با حضرت اباعبداللَّ

 ؟را درک کنند است

در راستای درک تاریخی : ما و سلوکی خاص -1

 بعضی مواقع باید گفت که «السلامعلیه»نهضت اباعبداللَّ
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 است طوری شرایط یا و افتندمی اثر از یا هاسخن

و از این  ،سپارندنمی گوش هاسخن به افراد که

شد  صدا با دعوت   مکمل صدابی دعوت  در کربلا  جهت

 و از طریقبا حرکات خود  «السلامعلیه»حضرت اباعبداللَّو 

هایی عمیق سخن حال عین در و کوتاه گفتارهایی

حضرت  که طورنهماگفتند به وسعت همه تاریخ، 

از یک با سیره و حرکات خود  «السلامعلیه»امیرالمؤمنین

با ما  از طرف دیگر البلاغهنهج هایحکمت درطرف و 

های بیدار از درون خود در ها گفتند و وجدانسخن

  های عمیقی را شنیدند.اولیای الهی سخن سکوت

 که شرایطی و دوران این هایانسان و مائیم حال

 با که حضوری اب است، فراوان هایآگاهی شرایط

 حاصل های این دوراننانسا برای گونهاشاره کلمات

 هاییانسان به توانمی توجه به این امر با. شودمی

 در ما سکوت از خود تاریخی وجدان با که کرد فکر

 هاسخن آید،می ظهور به ما در که خاصی حضور عین

مانند سخنان حضرت  سخنانی شنوند،می

با به  در ظهر عاشورا که آن حضرت« السلامعلیه»اباعبداللَّ

و پوشیدن  «وآلهعلیهاللَّصلوات»سرگذاردن عمامه رسول خدا

به یعنی  سرآغازها به نعلین آن حضرت، نظرها را

 به نسبتدر  ،دنانداخت «وآلهعلیهاللَّصلوات»سیره پیامبر

نهضت آن حضرت در کربلا پیش  یقاز طر که ایآینده

 حَقه الْ  أَنه  تَرَوْنَ  أَلا»»فرمایند: لذا می خواهد آمد.

 مگر« ه  عَنْ  ی تَناهی لا الْباط لَ  أَنه  وَ  ب ه   ی عْمَل   لا

 اجتناب باطل از و شودنمی عمل حق به که بینیدنمی

با نظر  و این یعنی نهضتی که بنا دارد شود؟نمی

 به آغاز، حضور در آینده را معنا کند.

، فوق نکته به توجه با: حضور در تاریخ خود -2

برای ادامه ایم که آیا به این نکته فکر کرده

تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمد، مانند 

حرکات و سکنات با  « السلامعلیه»مان حضرت اباعبداللَّمولای

خود، فردای خود را با سلوکی و سکوت و سبک زندگی 
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خاص معنا کنیم تا در تاریخی که با انقلاب اسلامی 

های باشیم و گرفتار سرنوشت ریزششروع شده، حاضر 

مانند  ؟آیندگی است نشویمانقلاب که عین بی

سرنوشت بعضی از صحابه پیامبر که کارشان به 

 « السلامعلیه»مان علیاندوزی کشید و مقابل مولایثروت

ای اسلام را امری ای شدند تا عدهایستادند و بهانه

در  قبیلگی و گروهی فرض کنند، امری که متأسفانه

مسیر انقلاب اسلامی نیز پدید آمد و ما نیز باید 

حرکات و با « السلامعلیه»مان حضرت اباعبداللَّمانند مولای

خود، فردای خود را سکنات و سکوت و سبک زندگی 

با سلوکی خاص معنا کنیم تا در تاریخی که با 

این غیر از  .انقلاب اسلامی شروع شده، حاضر باشیم

محمد حنفیه و عبداللَّ عباس نسبت به آن نگاهی است که جناب 

 حرکت داشتند.

 و هستیم «توحید» متوجه اگر: ترین حضوریقینی -3

انوار  و به حکم تجلی  دائمی «توحید» به نظر با

 ما با نسبتیخداوند  همواره در هر زمانیالهی 

 که نسبتی همان در حاضرشدنبا  و کندمی برقرار

تواند به انسان می ،کندما برقرار می باخداوند 

 اهل که شود، خداوند از اینسخه ،بودناللَّ خلیفۀحکم 

 این و کنندمی احساس حضور آن در را خود تقوا

 معنایی ترینحقیقی زیرا است، حضور ترینیقینی

در هر  دیگران از و خود از تواندمی هرکس که است

 . باشد داشتهای زمانه

 مسیری در انسان وقتی: معنای درک حضور در تاریخ -4

آیندگی بکند، احساس سرگردانی و بی که گیرد قرار

متوجه اراده الهی در تاریخ باید باور کند هنوز 

 اشتاریخدر  حضور با انسان حقیقت   زیرا. نشده

حضوری که به خودی خود قابل  آید،می پیش برایش

توان آن را از درون درک کرد، دیدن نیست ولی می

 معنای به که «ب الْغَیْب ی ؤْم ن ونَ » یمعنا همان به

های تنها در آینه حادثه که است حقیقتی به نظر
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 رشد  بعد از رشد با انسانکند و تاریخ ظهور می

 گیردمی قرار خودتعالی  بیشتر هرچه تحقق   مسیر در

 ظهور اسلامی انقلاب با که مختلف هایصحنه مانند

 ایمانی روح وسعت متوجهتواند می و انسان کرد

 یاران که وسعتی همان به ،بشود جهان در خود

 شرق در اگر که ندحاضر ر آند «فرجهتعالیاللَّعجل»مهدی حضرت

 یابند،می نیز عالم غرب در را خود ند،باش عالم

 در گشوده است ایمنطقه خود، ذات در انسان زیرا

و این امری  هاآن به تقرب و چیزها از دوری رفع

به خوبی درک « السلامعلیه»بود که اصحاب امام حسین

کردند و از این جهت تا قیام قیامت خود را در 

ای که صحنه مقابله حق در مقابل باطل هر صحنه

ند. آیا در این زمانه این شهید یابمیاست حاضر 

رئیسی نبود که در ادامه دولتی که بخواهد مسیر 

ضر بود و افق آینده را عدالت را پیشه کند، حا

نشان داد تا معلوم شود راه بسته نیست و نباید 

 .  ، حتی به قیمت شهادتمأیوس شد

با  «السلامعلیه»اصحاب امام حسین: ترین بودناصیل-5

کردند ترین بودن فکر مینظر به آن حضرت به اصیل

ذیل اراده  ،که بودنی است به وسعت همه تاریخ

ها که گرفتار بلای بر عکس جبهه مقابل آن ،الهی

 شناختندتاریخی بودند و زمانه خود را نمیبی

 از ما ملت دانندنمی در این زمانه که هم هاییآن

 آزادی دل در دانندنمی و خواهدمی چه اسلامی انقلاب

 به باید ،تکنولوژی و علم و توسعه و قانون و

 شد، نایل آخرالزمانی توحیدی   بستر در حضور

 بلای گرفتار همواره دانسته و یا نادانسته

با  کهآن جای به و هستند هویتیبی و تاریخیبی

 داشته جنگ سر بقیه با شانایدیکتاتوری رسانه

 خود! »آری. کنند بازخوانی را خود باید باشند

 هم هنوز اینان «است خطا شکستن آیینه شکن،

 چه توحید بستر در تاریخی حضور   دانندنمی
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 و قانون و آزادی معنای و دارد اقتضائاتی

 جریان همواره زندگی تا باشد باید چه تکنولوژی

 «دینداری» و «آزادی» و «علم» و باشد داشته

 دین نه تا ندقرار گیر هم کنار توانندمی چگونه

 و کند پیدا سیطره تکنولولوژی و رود حاشیه به

 تفاوتبی تکنولوژی و آزادی به نسبت دینداری نه

 انقلاب توحیدی تاریخ در حضور با این و باشد

 وسعت همان با آخرالزمانی انسان حضور و اسلامی

 عمل و علم در را هاانسان تا ،است ممکن اشخاص

مانند اصحاب امام  .نکنیم تصور ناقص و قاصر

که با حضور در تاریخی که با امام   «السلامعلیه»حسین

آغاز شد، خود را در وسعت همه تاریخ  «السلامعلیه»حسین

ترین بودن است در هر زمانی. یافتند و این اصیل

بودنی ذیل اراده الهی در تاریخی که در آن حاضر 

هستیم، یعنی بودنی در امروز و فردای تاریخی که 

 با انقلاب اسلامی آغاز شده است.

در نسبت با حضرت  خود انسانیت   احساس -6

 عالم کربلا به ما نشان داد که :«السلامعلیه»اباعبدالله

 بیشتر هرچه سوی به خاصی ظهورات انسانی

 حضور نحوه این از انسان اگر و دارد شدنانسان

 سطحی امیال و ضعیف هایاراده گرفتار کند غفلت

 خلق ضعیف هایارزش ضعیف هایاراده و شودمی

 نیروی با که کس آن که است آن نه مگر. کنندمی

 هرچه در را خود ضعف کند،می نماییقدرت نظامی

 آیا بگویید من به کند؟می پنهان شدنانسان بیشتر

 در و خود زمانه در «السلامعلیه»ضرت سیدالشهداءح جناب

 درخشیدن و هاانسان انسانیت با ارتباط در کربلا

ند و یا عمر سعد؟ و از بود قدرتمندتر هادل در

 خود انسانیت بیشتر دو آن از یککدامتر آن مهم

 بود، شانذات همان که شانانسانی عالم در را

 به باشیم، خواهیممی هرکس ما کردند؟می احساس

 به دادنوسعت با که هستیم روحی انسان، عنوان
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 خداوند با ما وجودی ارتباط همان که خود انسانیت

 از است انسان شدنتهی که یپوچ از توانیممی است،

ی حضور از بیرون. یابیم رهایی انسانیت، معنای

 آید،پیش می «السلامعلیه»که با حضور ذیل حضرت اباعبداللَّ

 باشندمی ما از بیرون که است اموری به دادناصالت

خطر  ندارند، نقشی ما انسانیت به دادنشدت در و

 حضرت یعنی بزرگ انسان آنجا است که آن

 که نسبتی از غیر نسبتی در را «السلامعلیه»سیدالشهداء

 ما بیشتر هرچه حضور آینه و دارد ما انسانیت با

 آن در. آوریم نظر در د،نباش تواندمی ما در

 ایمنکرده زندگی خود با و او با تنهانه صورت

 همان به کرد، خواهیم فراموش را زندگی بلکه

 که خودی با تنهایی و پوچی و سرگردانی معنای

 انسانیت، در بیشترشدن جای به و است ضعیف بسی

   .خواهیم بود ضعیف زندگی همان تکرارگرفتار 

 والسلام

 


